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  چكيده
بيشـتر   مهدي حميدي شيرازي از شاخصترين شاعران سنتگراي معاصر در آثار منظوم خود،

كدام شاعران تأثير پذيرفته است؟ قبل از پاسخ دادن به ايـن   از كدام سبكهاي شعر فارسي و
پس از  .ابتدا مختصري در مورد زندگي شاعر به همراه معرفي آثار او بيان شده است پرسش،

، تأثيرپذيري حميدي شيرازي از شاعران شـاخص سـبكهاي خراسـاني    ذكر پيشينة پژوهش،
بيشترين تأثير پذيري حميدي براي بيـان   .گرفته استعراقي مورد بررسي قرار آذربايجاني و

هـاي   سدهها از شاعران  توصيف صحنه اجتماعي و عاشقانه، اخلاقي ، مضامين متنوع غنايي،
 تلميحـات،  تركيبات، لغات ، رديف ، صورخيال، قافيه ، موسيقي كلام، وزن ،درحوزة  پيشين

 تضمين اشعاري از ايـن شاعرانسـت   موارد نحوي و باستانگرايي ، سطح انديشگي، طرز بيان،
  .3كه البته همراه با نوآوريهاي خاص او ميباشد

 
  كلمات كليدي

  كلاسيك  حميدي شيرازي،  سبكهاي شعر فارسي، شاعران
  
 

  
  

                                                 
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن.  ١

  mosy@maildata.ir .واحدرودهن  -دكتري دانشگاه آزاد اسلامية دانشجوي زبان وادبيات فارسي دور.  ٢

به راهنمائي دكتر » دي شيرازيتحليل ساختاري و معنائي ادب غنايي در آثار منظوم دكتر مهدي حمي«برگرفته از رسالة دورة دكتري با عنوان .  3
 )اُتاديار دانشگاه تهران(مهدي ماحوزي و مشاوره دكتر روح االله هادي



                                                                                 92بهار   – 19شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 332

                

 

  مقدمه
وي در . هاي نامي ادبيات معاصر ايرانست مهدي حميدي شيرازي از شاعران بزرگ و از چهره

حميدي تحصيلات ابتدايي خـود را در  . حيات گذاشتصة رشيراز  پا به عرد. ش1293سال 
همان شهر بـه پايـان   ) سلطانيه(شيراز و متوسطه را در دبيرستان سلطانيعية» شعا«مدرسه 

به تهران آمد و وارد دانشسراي عالي شد و . ش1313تحصيلات درسال مة اداوي  براي . برد
  .  اول موفق به اخذ ليسانس گرديدتبة ادبيات فارسي با رشتة در ر. ش1316در سال

او كـاري را كـه   قة اي عشقي براي حميدي پـيش آمـد و معشـو    در دوران معلمي حادثه
ر ادبيات ايران انجام داد و از اين حيث تاريخ ، ددر ادبيات فرانسه كرده بود »الويرلامارتين «

هـاي او و سـوز و   ادب غنايي را تا حـدي بـه طنازي  ة زادبيات ايران اين رستاخيز ادبي در حو
» عشـق دربـدر  «كتـاب  .)544اشك معشـوق، حميـدي شـيرازي ،ص   ( حميدي مديونستنة گدازهاي عاشقا

ي شـيرازي پـس از چنـد    حميد. حميدي شيرازي شاهدي روشن و آشكار بر اين مدعاست 
دكتراي زبان و ادبيات فارسي را در دانشگاه تهران شروع نمود و در سال ة سال تدريس، دور

زيرنظـر بـديع الزمـان    » شعر فارسي در قرن سيزدهم«خود تحت عنوان لة از رسا. ش1328
ن بود وي سالها استاد ادبيات دانشگاه تهرا .د بهمنيار و سعيد نفيسي دفاع كرد، احمفروزانفر

تـا  كـه  و عشق وافري به ادبيات و شعر فارسـي داشـت و از معـدود شـاعران معاصـري بـود       
. گويي قوت جانش شعر و شاعريش بود. لحظاتي پيش ازمرگ خود به شعر سرايي ادامه داد 

 .تـدريس و شـعر و شـاعري شـد     ،سالة وي يكسره صرف تحقيق و پـژوهش هفتاد و دو عمر
چشم از جهان فرو بست و درحافظية شـيراز  . ش1365رماه سرانجام وي در بيست و سوم تي

  :   به موارد زير اشاره كرد  آثار حميدي شيرازي ميتوان از. به خاك سپرده شد
 ،طلسـم شكسـته    ،زمزمة بهشـت   ،اشك معشوق  ،)ديوان(پس از يك سال  ،ها شكوفه«

 ،هـاي پـولادين آن    فنون شـعروكالبد  ،فنون وانواع شعر فارسي  ،ده فرمان  ،سالهاي سياه 
 ،درياي گوهر ،فرشتگان زمين ،شاعردر آسمان  ،) جلد سه( عشق در بدر ،سبكسريهاي قلم 

ة گزيد او وة عطار درمثنويهاي گزيد ،عروض حميدي   ،شاهكارهاي فردوسي  ،بهشت سخن
 ،بحثـي دربـارة سـعدي    ،) شعردرعصـرقاجار (شعر فارسي در قـرن سـيزدهم    ،مثنويهاي او 
نكتـة قابـل ذكـر اينكـه حميـدي شـيرازي از        .»و شش پني از سامرست مـوآم   ترجمة ماه

. هاي آخر عمر بر سـر عقيـده خـويش اسـتوار مانـد      سنگرداران شعر كلاسيك بود وتا لحظه
بيشـتر از كـدام    بعنوان شاعر سنتگراي معاصـر  اينجاست كه حميدي شيرازي مقالهپرسش 

و آنها را بـا ظرافـت شـعري     پذيرفته است تأثير سنتيكدام شاعران  وسبكهاي شعر فارسي 
  ؟هخود درهم آميخت
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است ليكن در اشـعار خـود   » سبك تازه وبديع و خاص«حميدي شيرازي هر چند كه داراي 
  :وي ميگويد. ايجاني وعراقي تأثير پذيرفته استبيشتر ازسبكهاي خراساني ،آذرب

شـيوه گفـتم بحر و هـرهرسبك و به هر
  

ــه داننــ ـ  ــدارم  كـ ــدم نـ ــا و همـ  د همتـ
  )11ب 293اشك معشوق ،ص(

مسـعود   فرخـي ، منـوچهري ، ناصرخسـرو ،    او در سبك خراساني به رودكي، فردوسي ،
فراق  جانسوز درهاي  يان وي در سوز و گداز و نالهسبك ب. سعدسلمان و ديگران ارادت دارد

ر غزنـوي  لهـاي عص ـ در سـياه چا  هاي وي ، مسعود سعد سلمان  و ناله محبوب يادآور سبك
حميـدي مـوج ميزنـد      كلام فرخي سيستاني همه جا در شـعر همچنين حال وهواي .  است

هاي وصال و فراق محبوب  ليكن از آنجايي كه كلام حميدي براساس عشق ، محبت و صحنه
  .وي سوز و گداز دروني خويش را با طرز بيان مؤثّر و دلنشينتر ادا ميكند بنيان نهاده شده ،

شـاعران بـزرگ سـبك     خاقـاني، سـعدي و حـافظ،    نظـامي ،  شـيوة بيـان از   رحميدي د
ارادت و علاقة خاص او به  اين شـاعران سـبب   . عراقي نيز تأثير پذيرفته است  آذربايجاني و

گرچه در زبان وسبك  حميدي.شده است كه در ديوان وي، نام و ياد آنها بزيبايي زنده شود 
ر شيوة روايتگري و داستانسرايي به نظامي توجه دارد ، بيانِ شعراي كهن به ناصر خسرو و د

دلنشين و گوشنوازتر اسـت و آهنـگ و موسـيقي خـاص      ، جاندار ،شعري او، روانولي زبان 
وصال ، فراق ، : ها و مناظر طبيعت و حالات مختلف مانند وي در تجسم صحنه. خود را دارد 

چشـم مخاطبـان مجسـم      در جلـوِ هـا را   اسرار و رموز عاشقي آنچنان ماهرسـت كـه صـحنه   
  . ميسازد 

  :ارادت حميدي به شاعران پيشين را ميتوان در اشعار وي مكرر ديد 
 تا نپنداري به نظـم و نثـر ديـرين دشـمنم
 شايد از ديگر كسانم بيشـتر باشـد بـه يـاد    
 اي بسا شاما كه مستم كرده تا هنگام صبح
 وي بسا روزا كه بر طرف چمـن در دامـنم  

 فرا سـنجم طريـق گفتگـوي   هر يكي را تا 
 گفته از كلك نظـامي خـود نـدانم چنـدبار    
 بــر مــزار ليلــي و مجنــون گهرهــا ريختــه 
ــان  ــاي دامغ ــا آن دلرب  وي بســا روزا كــه ب

  

 هست از ايشان اي وزير دارم چههر الله حاش 
 چامة خاقـاني و مسـعود سـلمان اي وزيـر    

 اي وزير يمگان و محبوس سعدي و فردوسي

 خراسـان اي وزيـر  خفته تا شب رازگويـان  

 نرم كرده پنجه هـا بـا اوسـتادان اي وزيـر    

 نكته هـا بـا شـاهدان ارمنسـتان اي وزيـر     

 بارها در هفت گنبد گشته مهمان اي وزيـر 

 ....اي وزير بستان صحن در ام بشكسته ها پسته

  ) 1 – 8ب  3شكوفه ها ص (

ه زيبايي نشان حميدي ارادت خود را به شاعران بزرگ كلاسيك ب ،بينيمهمانگونه كه مي
در كنـار پاسـداري از    علاوه بر مطالعة دواوين اين شاعران و تفحص و تحليل آنها وب .ميدهد
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مند به آن ر خود علاقخواهان است كه مخاطبان روزگا جوان را نيز ، شعري بديع وشعر كهن
ي را از آنها سبب شده كه او اشعار تأثيرپذيري از آثار شاعران گذشته و احاطة وي بر. باشند 
آنچـه ايـن تضـمينها را زيبـا و     : گفـت  دربـارة تضـمينهاي وي بايـد    .مايدن »تضمين« آنان 

هنرمندانه نموده، پيونـدي اسـت ميـان ابيـات او و ابيـات و مصـراعهاي تضـمين شـده كـه           
  .كنندر و پلكاني با هم ارتباط پيدا ميزنجيروا

 ،جتمـاعي  ،عاشـقانه  عاراش ـ ن حميدي دراين تضمينها با مضمون سخ نكتة ديگر اينكه ،
 .ميهني و انتقادي متناسبست  ملي و ،، فلسفي و متفكرانهياخلاق

  
  پيشينة تحقيق

شـعري حميـدي    اي مسـتقل در مـورد ويژگيهـاي سـبكي و     ، رساله يـا مقالـه  تاكنون كتاب
بصورت پراكنده به  ارباب قلم با عبارتهاي كليّ و شيرازي نوشته نشده است ليكن معاصران و

 هيچ چيز شـاعر و «:دكتر زرين كوب ميگويد .اند رخي از ويژگيهاي شعري وي پرداختهبيان ب
تجربـة دكتـر حميـدي در ايـن بـاب       شعرش را نميتواند مجبور كند به ترك قالبهاي كهنه،

 كوشش صادقانه، البته قدرت تعبير ميخواهد و كافيست كه نشان دهد كه اينكار شدنيست ،
هوگو تعلق دارد امـا   ر فطرت مخصوصاً به دنياي بايرون وحميدي نوعي رمانتيك است كه د

شـعر بـي   (. »ناصر خسرو، نظامي و خاقاني: خويشاوندي او بيشتر با شعراي بزرگ خودمان است

  )242دروغ ، شعر بي نقاب ، زرين كوب، ص

دكتر غلامحسين يوسفي كـه منتقـدي منصـف اسـت در مـورد جايگـاه شـعر حميـدي         
پژوهشگر شعر فارسي معاصر اگر بخواهد به انصاف سـخن  « :گويدشيرازي در ادب فارسي مي

حميدي، شاعري را  .گويد، جايگاه حميدي را در شعر سنتي روزگار ما نميتواند ناديده بگيرد
در مقام شاعري معاصر توانسـته اسـت آنچـه را كـه بـه       وي .بجد ميگرفت وبا شعر ميزيست

دلربـا،   ر احساس كرده، درتصويرهاي تازه وآفاق شع ذوق خويش در انديشه و بركت تخيل و
در اينكار كاميـاب   خوشاهنگ بيان كند و در قالبهاي سنتي شعر به زباني استوار و ورزيده و

  )621چشمة روشن ، يوسفي،ص(.»شده است
 شعرحميدي،« :ميدي با ديدگاه مثبت خويش ميگويددكتر مظاهر مصفا در مورد شعر ح

، عشـقي همـه صـادقانه و بـي ريـا      لفظي  همه دلكشي ، شعري همه پختگي و پرداختگي ،
 معنايي همه روشن و پاك و زلال ، درآمدي اسـتادانه ، نشـيب و فـرازي مـوزون و دلپـذير،     

جا ،كلامي همـه در نرمـي   ، قلبي و زير و بمي همه خوب و بتكراري همه شيرين و دلپسند 
، لطـف، لطيـف و پرانعطـاف   آهنگي در خشم گرفتـه و قـاطع و در    ،نرم و در درشتي درشت
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حولي و تغييري ازحالي به حال ديگر همه موافق و مناسـب ، بيـرون شـدي و پايـاني همـه      
  )10فنون شعر و كالبدهاي پولادين ، حميدي شيرازي ،ص (. »چابكانه و جلد و شيرين

شـعر حميـدي ديـدگاه     وقدرت قريحـه   دربارة اميري فيروز كوهي از معاصران حميدي
فصاحت ذاتـي و  ملكة شاعري بسيار قوي با  حميدي از مبدأ فطرت ،«:و ميگويدقاطعي دارد 

اكتسـابي او كـه عبارتسـت از    ملكة ذاتـي او بـا   ملكة فصاحت كلامي بدنيا آمده است و اين 
ملكة  لامحاله چهل سال مطالعه درمتون شـعر فارسـي از قـرن اول الـي يومنـا هـذا، در وي       

درتمـام  . ن براي بسياري از شـعراي بـزرگ مقـدور نيسـت    ثالثي ايجاد كرده كه به اعتقاد م
بر نمـي   ديوان او شما با ابيات سست و نابهنجار و ضعف تركيب و ضعف تأليف و تعقيد زياد

  )7همان،ص(.»، متوازن، موزون و داراي موسيقي كلامستهمه اشعارش يكدست. خوريد
حميـدي  «:ويـد دكترمحمد علي اسلامي ندوشن نيز دربارة سبك شـعري حميـدي ميگ   

زد و تار و حال و طرواتي را كه در سخنان فرخي است با سوز و گداز كلام مسعود سعد ميامي
، بيانات خويش را چنان مـؤثر و دلنشـين ادا ميكنـد كـه در موقـع      پودي از دل خود گرفته

وقت باشد كه از اشعار او  موي به اندام بر پاي خيزد و جاي  :نظامي عروضي خواندن به قول
  )559اشك معشوق ،حميدي  شيرازي،ص (.»بود كه آب از چشم برودآن 

حميدي نقـّاد بـود و   «:در كتاب سرّ دلبران در مورد شعر حميدي مينويسد حسن ذوالفقاري
وسعت معلومات او بـه خصـوص در فنـون شـعر و ادب و نقـد       .قلمي قاطع و مستدل داشت

وي را  بـت شـكن و    .نشان ميداددر تحقيق خود دقتّ و وسواس فراوان . سخن كم نظيربود
ال را ميشناخت و آثار آنها را نوآور لقب داده اند، زيرا نقاط ضعف و قوت شاعران گذشته و ح

حميدي به ادبيات فارسي عشق ميورزيد و از آن پاسداري ميكرد . اي علمي نقد ميكرد گونهب
  )134،ذوالفقاري، ص سرّ دلبران(.»بود و معلمي دلسوز و توانا

 ؛اخصـترين شـاعران سـنتگراي معاصراسـت    ش وجـه بـه اينكـه حميـدي شـيرازي از     با ت
  :در سبك شعري از شاعران كلاسيك مورد بررسي قرار ميگيرد تأثيرپذيري وي

  
  فارسي    شعر تأثيرپذيري از رودكي پدر.1

: اده از ذكر جزئيات از جمله هاي طبيعي با استف توصيف صحنه حميدي درحوزة روايتگري و
 وي قصايد .كل، صوت، بو و تشبيهات حسي و ملموس از رودكي تأثير پذيرفته است، شرنگ

نغمـة  «قصـيدة  . ن قصايد رودكـي سـروده اسـت   شيوة بيا قافيه و رديف و زيادي را بروزن و
مختلـف سـبكي، تـداعيگر شـعر     جهـات   يكي ازقصايد شيواي حميديست كـه از » فروردين
تة قابل ذكر اينكه رودكي شعر خـويش را بـا   نك .رودكي ميباشد»بوي جوي موليان«معروف 
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فنون ادبي همراه نموده تا با اين شيوه بتوانـد   ها و تقابل ميان واژه تناسب و وصف طببعت و
 براي بازگشت از هـرات بـه بخـارا قـرار    » امير نصرساماني«شعر را در خدمت  مدح   ساختار
يكـي از طريـق    :گونـه اسـت   زي دوتصويرسا«اصولاً  .در اينكار موفق بوده است يقيناً دهد و

تصويرسازي بـا كلمـات     ديگر كنايه و مجاز و استعاره، فنون بياني يعني با استفاده از تشبيه،
بگونه ايكه كلمات طوري كنار هم چيده شوند كه حالت دلخواه  بدون استفاده از فنون بياني،

اين سخن به زيبايي در مورد تأثير  )79-80فارسي عمومي،مجد،ص (.»شاعر را به خواننده منتقل نمايند
 حميـدي در  .توجه سبك رودكـي مصـداق پيـدا ميكنـد     پذيري حميدي در تصويرسازي  با

اجـزاي   بـا اسـتفاده از عناصـر و    »نغمة فروردين«  از جمله قصيدة شعري خويش و ساختار
نش چي كنايه و تشخيص، تشبيه ، ،مكنيه  استعاره مصرحه ،: طبيعت و صور خيالي همچون

و  گيـري از قافيـة   علاوه بر اين با بهره .به تصويرسازي ميپردازد هم ،كلمات متناسب در كنار
 تحرك را در ساختار شعر ايجاد نموده و نوعي شتاب و) آيد همي(رديف آهنگين و پرتحرك 

حـوزة   حميـدي در م اينكـه  نكتـة مه ـ . تأثيرگذارتر نمـوده اسـت   پويا وكناري آنرا  موسيقي
 ،را  بجاي مقاصـد مـدحي ِ شـعر رودكـي    دكي تأثير پذيرفته ليكن اين ساختار ساختار از رو

    ابيـات زيـر،   در .ميگيـرد   توصـيف زيباييهـاي محبـوب بكـار     براي بيان مضامين عاشـقانه و 
تركيبات و فضاسازي با عناصر طبيعت، براي  ،ها تناسب واژه هاي فراواني از فنون ادبي، نمونه

  :ابيات آغازين آن. ضربي كاملاً محسوس است نگ خيزابي وآه بيان مضامين غنايي با
ــي ــد هم ــان آي ــادي كن ــرودين ش  ف

زآن نســـــيم دلفـــــروز  بامـــــداد 
ــارون  ــد و نـ ــاخ بيـ ــبحدم از شـ  صـ

ــن زي آبگيــر  ــيمينه ت ــط س وآن ب
ــروز  ــاري دلفــ ــاري جويبــ هركنــ
ــود را  ــار آلـ ــمان خمـ ــته چشـ  خسـ

 مـــرا بشـــكوفه هـــابشـــكفد جـــان 
 نگـــذرد ميغـــي تنـــگ زان پيشـــتر
ــك   ــوه  كب ــد برك ــادي زن ــدة ش  خن

ــاط  ــد از نشـ ــبعم برقصـ ــر طـ دختـ
  
  
  
  

ــي    ــد همـ ــان آيـ ــوي جنـ ــن بـ  از چمـ
ــود ــوي ع ــد همــيو مشــك  و ب ــان آي  ب

ــي  ــد همـ ــه دان آيـ ــرغ نكتـ  بانـــگ مـ
ــي   ــد همـ ــان آيـ ــر زنـ ــو را پـ  شستشـ
 همچـــو طبـــع مـــن روان آيـــد همـــي

ــت رزان  ــي آرزو ،دخـــ ــد همـــ  آيـــ
ــش خـــواص زعفـــران آيـــد همـــي   كـ
 كـــز بـــر گـــل درفشـــان آيـــد همـــي 
 چــون ســپيده دم عيــان آيــد همــي    
ــد همــي  ــن وآن آي ــه گوشــم اي  چــون ب

  )1 –26ب  54اشك معشوق، ص (



  337/پيشينشاعران  تأثيرپذيري مهدي حميدي شيرازي از
 

 

روانـي كـلام ، عنصـر عاطفـه،      كه در لغات و تركيبـات ،  بيت دارد 42حدود  قصيدة مذكور
عناصـر و   كلام ، انسجام انديشه و ساير وحدت تصويري در محور افقي و عمودي فضاسازي،

ميسازد و تنها كسي كه  پذيري وي را از پدر شعرفارسي به زيبايي آشكار، تأثيرابزارهاي ادبي
قصـيدة بـوي   « سازيهاي غنايي خود به سبك رودكي با توجه بـه تصوير توانسته است كه در

ن قصـيده را كسـي   هنـوز اي ـ « .صحنه آفريني نمايد، حميدي شيرازي اسـت  »جوي موليان 
اند كه از اين مضايق آزاد توانند بيرون آمـد و از عـذب    جواب نگفته است،كه مجال آن نديده

 در روانـي و  گويان عجم يكي اميرالشعرا معزيّ بود كه شعر او درطـراوت بـه غايـت اسـت و    
درخواست كـرد   هندو بن محمد بن هندو اصفهاني ازو زين الملك ابوسعد .عذوبت به نهايت

  ) 54چهارمقاله،تصحيح محمد معين، ص( ».نتوانم «: گفت .آن قصيده را جواب گوي كه
  
  تأثير پذيري از فردوسي.2

نمايشِ  عاشقانه، مفاخره و وس براي بيان مضامين غنايي وطسبك شعري استاد  حميدي از
دربـارة  . فلاكت مـردم قبـل از انقـلاب هنرمندانـه بهـره بـرده اسـت         فقر و اوضاع سياسي و

  :ثيرپذيري حميدي از فردوسي بايد به نكات اشاره كردتأ
 مانند شاهنامه درسـرودن مثنويهـاي انتقـادي و   » متقارب مثمن محذوف«بحر وي از -الف

-119-125سال هاي سـياه،ص  .رك.(بهره برده است انقلاب، توصيف اوضاع ايران قبل از در سياسي خود

بـه علـّت   . ش 1321ي ايـران را درسـال   حميدي، اوضاع و احوال اجتماع در مثنوي زير .)75
با فضاسازيِ بسيار هنرمندانـه و پيونـد مقدمـه بـا تنـة اصـلي شـعر و ايجـاز          اشغال متفقين

هـايي از ايـن    نمونه.تصويري با توجه به سبك فردوسي در شاهنامه به نمايش گذاشته است 
فنديار، داسـتان  اس ـ رسـتم و  سـهراب ،  در شاهنامه  در آغاز داستانهاي رستم وفضاسازي را 

  :، ميتوان مشاهده كرد...و وة آهنگركا
ــه تنيســــت  خزانســــت و روز برهنــ
ــته دود  ــرون جسـ ــا بـ ــان دريـ  ز دامـ

تــــن مهــــر پوشــــيده در پرنيــــان 
ــور   ــر ك ــن ده ــين ت ــم روي ــده چش  ش
 كتـــايون خورشـــيد ، پوشـــيده قيـــر
ــاه    ــاه مـ ــر خرگـ ــه در ابـ ــرو رفتـ  فـ

ــي    ــو افراس ــادي چ ــته ب ــا جس اب ز ج
ــش ــاني درف ــل كاوي ــرده گ ــون ك  نگ

ــت    ــار اهريمنيسـ ــت و پيكـ ــرد اسـ  نبـ
ــود     ــز كب ــه خ ــردون ب ــده گ ــه پيچي  ب
ــان     ــته ميـ ــرخ بسـ ــاريكي چـ ــه تـ  بـ

ــ ــوا چـــون پشـ ــورهـ ــرآورده شـ  وتن بـ
ــه   ــر زده خيم ــكين حري ــن ، ز مش  بهم

ــاه  ــاره افتـــاده بيـــژن بـــه چـ  دگـــر بـ
ــواب   ــرده خ ــه ك ــبن تب ــاووس گل ــه ك  ب
 به سـوك چمـن گشـته سوسـن بـنفش     
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ــيش اهريمنســت ــدرون ج ــاغ ان ــه ب  ب
 بــه تــاراج گلــبن كمــر بســته بــاد     

ــك  ــافور و مش ــر ك ــوا زي ــين و ه زم
ــه اي  ــيلي زهرگوشـ ــته سـ  روان گشـ
ــت  ــه تنسـ ــتانبان برهنـ ــون بوسـ  كنـ

  

 جهــــان زيــــر زاغ ســــيه دامنســــت 
 بــه هــر گلبنــي خــورده ، بشكســته بــاد 

 شــم يتيمــان تروچشــمه خشــك   دوچ
ــده اســـت ازخرمنـــي خوشـــه اي   نمانـ
 بــــه دنبــــال نانســــت و پيراهنســــت

  )1-13ب  78سالهاي سياه ص (

مضامين متنوع غنايي بويژه  هاي ديگري از اين وزن حماسي درسرودن قالب همچنين در
بهـره   برنـده ميشـود ،   فراق محبوب و ناكامي درعشق كـه زبـان شـعري وي قـاطع و     بعد از
    )47-58 -102- 139- 290- 247- 303-305 -344-533اشك معشوق،ص.رك.(ردميگي
تصويرسـازي   .گيري از اغـراق شـاعرانه اسـت    بهره در شاهنامه شاخصترين فنون ادبي ، -ب

رسـتم ، زال،  : شخصـيتهاي اسـاطيري و حماسـي ماننـد     حميدي در مفـاخرات باتوجـه بـه   
، كاوه ، افراسـياب، كتـايون، اسـفنديار،    نش، كاووس ، سودابه، قارن، فريدواشكبو سياووش،
شـاهنامه   سـبك فردوسـي در   پذيري وي ازتأثير بخش ديگري از با اغراق شاعرانه،.. بهمن و

  :است
ــلا را ــد ب ــه جانفرســايي بن ــنم ك  زال رويي
 بيژنم كاندر نبرد از نوك تيغ جان شـكاري 

 اي درچنگ دارم چون سنان آتشيني خامه
  سيمرغ جان را و رستم دادم جوانمردي به با

 گر بميرد رستمي پروايـي از بهمـن نـدارم    
 جان نستيهن كشم باكي زنسـتيهن نـدارم  

 قارن ندارم  خود دروغ است آنكه گويد نيزة
 تا نگويندم جـوانمردي رويـين تـن نـدارم    

  )5 – 8ب  126اشك معشوق ،ص  (

ر تلمـيح و  با ساختاتصويرسازيهاي حميدي با توجه به اساطير ايراني در توصيف طبيعت 
مانند شـدن شـعلة    :تصاويري همچون. را ممتاز ساخته است سبك شعري وي تشبيه بليغ ،

ابر به خون چشم اسفنديار، چرخ به سهراب، پيدا شدن ابر به پيدا شدن سام سوار، رستم به 
 ،بكـر  هـاي بـديع و   كوه به كاوه با وجه شـبه  و )ضحاك(دي به بيوراسب ابر، بهار به فريدون،

مقلدي محض نيست بلكه از هـر ظرفيتـي بـراي    سبك شعري  آنست كه حميدي در بيانگر
  :خويش بهره ميگيرد هنري كردن شعر

ــيم ــا آه يتـــ ــت يـــ ــعلة ابرســـ  شـــ
 يــا تــو گــويي هــر زمــان ســهراب چــرخ
ــر     ــت ده ــيه از پش ــر س ــوار اب ــد س  ش
 ابـــر رســـتم  بـــر ســـتيغ ديـــو كـــوه 

  

ــفنديار     ــدة اســ ــون ديــ ــه خــ ــا كــ  يــ
ــكبار   ــم اشــ ــاند از دوچشــ ــون فشــ  خــ

 پديـــــدار آمـــــده ســـــام ســـــواريـــــا 
ــار  ــاهي كامكـ ــو شـ ــته همچـ ــر نشسـ  ....بـ

  )1-4ب  71شكوفه ها ،ص (
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ــار ــدونِ به ــا فري ــرزد ت ــن همــت بب  دام
 بـين كـاوه وار   با درفش كاويـاني كـوه را  

  

 بيوراسبِ دي به چنگ آتشينش شد مهـار  
 ...ايســتاده در ميــان دشــت هيجــا اســتوار

  )1-2ب  107همان ،ص  (

انـدرون و پيشـوند    اندر و: مانندهاي قديمي سبك خراساني  ه به واژهتوج باستانگرايي و -ج
شخصي پيوسته به حروف، جابجايي ضماير  حوزة نحوي متصل شدن ضماير و درفعلي همي 

و كاربرد فعل لازم به جاي متعدي، تأثيرپذيري حميـدي را از فردوسـي و سـبك خراسـاني     
  . آشكار ميسازد هرچه بيشتر

  ها نمونه برخي
جهــان وچشــم تــري »انــدر «مــنم

ــا    ــكوفه ه ــرا بش ــان م ــكفد ج  بش
همي خون خروشم بجاي سرشـك 

 بديــد» كــش«ددودام وهــر جــانور 
                               به پيش آمدم گاه همچـون غزالـي  

ــري    )1ب 227اشــك معشــوق،ص(روزي واز شــبان ســياه ت

 )7،ب54اشـك معشـوق ص  (همـي  آيد زعفران خواص»كش«

  )204،ب 4شاهنامه مسكو،ج (پزشك» اندر« هميشه گرفتارم

ــه نزديــك او آرميــد   )14،ب1شــاهنامه مســكو،ج(زگيتــي ب

  )7ب64اشك معشوق ،ص(سپندي همچون گاه بجست از برم
  

است كه به سبب ويژگي سبكي جابجا » پيش«مربوط به واژة » آمدم« درفعل» م«ضمير
  .شده است

 بدو گفت كاين بر من ازمـن رسـيد
  

 )892،ب 3شـاهنامه مسـكو،ج   (ادم كليـد زمانه بدست تـود  
 

است كه به سبب ويژگي سبكي جابجا » كليد«مربوط به واژة  »دادم«درفعل  » م«ضمير
  .شده است

 »ماند« راگرسنه زود رفت وچه ما چه!وايا
  

ــه ارژنــگ ــدم« ن ــو ســپيد» مان ــه دي  ن
  

 غافل كـه جـان زفـيض سخنهاش،سيرنيسـت     
  )4ب326ديوان حميدي،ص(

ــه اولا  ــنجه، نـ ــه سـ ــد نـ ــه بيـ ــدي ،نـ  د غنـ
  )669،ب 6شاهنامه مسكو،ج (

  :پذيري حميدي از استاد طوسستبخش ديگري از تأثير همچنين تضمين شعر،
 و گــر چـــرخ گردنـــده پيچـــد دوال«
 كــه گفتــت بــرو دســت رســتم ببنــد«

ــو دانـــش نيابنـــد در كشـــوري     چـ
 دريــغ اســت ايــران كــه ويــران شــود«
  

ــمال   ــد گوشــ ــرانش دهــ ــرز گــ ــه گــ  »بــ
ــر    ــت چــ ــرا دســ ــدد مــ ــدنبنــ  »خ بلنــ

ــكري    ــه لشــ ــد ،نــ ــاهي ببيننــ ــه شــ  نــ
ــود   ــيران شـــ ــان و شـــ ــام پلنگـــ  »كنـــ

  ) 1-4ب   78سالهاي سياه ص  (
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  تأثير پذيري از فرخي سيستاني .3
. فرخـي سيستانيسـت   پذيرفتـه،  سبك شـعري از وي تـأثير   يكي از شاعراني كه حميدي در

ز حالات گونـاگون  اي تغزليست كه شاعر ا توصيفهاي حسب حالي فرخي غالباً داراي زمينه«
 وصـال آشـكارتر از هجـران و    اين توصيفها رنگ نشـاط و   در. خود با محبوب سخن ميگويد

حافظـة شـاعر دوامـي بيشـتر داشـته       هاي خـوش در ذهـن و   پنداري كه خاطرهاندوه است 
هـاي   صحنه تأثيرپذيري حميدي شيرازي در توصيف جمال و. )65پرنيان هفت رنگ، امامي،ص (.»است

وب، بدون پرده و پوشش به شيوة روايي و پرهيز از اصـطلاحات علمـي دشـوار و    وصال محب
  :ية تغزلهاي فرخي كاملاً ،آشكارستوزن و قاف همچنين سرودن قصايدي بر

 هــا كــرد فســونها بتــك افســون ســاز گريــه
 عهدهابست و زمـن خواسـت همـي پوزشـها    
 من بـدان اشـك دل از كينـه بشسـتم،يعني    

 و نيــز نخفــتدوش تــا ديــر نخفــتم مــن و ا
 ببوسـيدم مـن آن سـرخ لبـان     و ها داد بوسه

  
  :فرخيست تغزل زير از كه يادآور

ياد بـادآن شـب كـان شمسـة خوبـان طـراز 
 من و او هر دو به حجره در و مي مـونس مـا  
 گه به صـحبت بـرمِن بـا بـرِ او بسـتي عهـد      

  

ــاز    ــد ب ــدو آم ــاز ب ــن ب ــده دل م ــا رمي  ت
 اشــك او بــاز بــه تــاراج دلــش داد جــواز

 »پس از جنگ دراز دوست كردم با آشتي«
 »به طرب داشت مرا تا به گه بانگ نماز«

 ....آن لب شيرين، آن هردو لب افسونساز
  )1-5ب 80اشك معشوق ص(

  
 به طرب داشت مرا تا به گـه بانـگ نمـاز   
 بـــازكرده درشـــادي و درحجـــره فـــراز
 ...گه به بوسه لب من با لـب اوگفتـي راز  

  )1-3ب 68ديوان فرخي،ص(
گيري از فنون  رچه حميدي شيرازي از فرخي سيستاني تأثير پذيرفته است ليكن بهرهاگ

 اسلوب معادلـه و  حس آميزي، تضاد، مجاز، تلميح، استعاره، تشخيص، ادبي همانند تشبيه ،
سبك حميدي  بديع براي  بيان مضامين غنايي ، به شيوة تازه و روان و غيره با زباني ساده و

  :ايز ميسازدرا از سبك فرخي متم
  )تشبيه مركب(

 در به هم كوب وبه تندي به سوي من بخرام
  )مجاز(

ــكرريز    ــب ش ــونگر دول ــخن آي ،فس ــه س  ب
  )     حس آميزي(

 بـوي اميـد  و عشق تو  زين سپس شهر من و

 چون بهاري كه كند تنـد در بسـتان بـاز    
  

 تــا زشــكر  نكنــد فخــر بــه گيتــي اهــواز
  

 چه به از شاعر و معشـوق وهـواي شـيراز   
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 )اسلوب معادله(
ــاده كنــد آنچــه كنــد  ــا دل افت ــو ب  چشــم ت

  )  تلميح(
 حــديث غــم مــا و رخ تــو! دانــي اي دوســت

  )مناس تاجو تضاد(
امـروز تـورا روز خوشيسـت ! شوخ چشم من

  )استعاره وتشخيص(
ــدة فتان،كــه هنــوز     ــاز كــن اي دوفريبن  ن

  

 
 بــا تــن صــعوة جانباختــه چنــگ شــهباز

  
 زلــف ايــازميكشــد از كــف محمــود ســر 

  
ــراز    ــاغ ف ــت ودر ب ــر فرازس ــه در هج  ك

  
 ناز به چشم چنين است نشنيده گردون گوش

  )6-10ب  80اشك معشوق ،ص(

 خواسـت بـا  فرخـي در ديـوان خـود    : كـه   نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اينسـت 
 ـبـه تحقيـر اسـاطير ايرا    همچنين خوش داشـتن خلفـاي عباسـي،    غزنويان و ي ميپـردازد،  ن
هاي از ايـن شخصـيت   ه اساطير ايراني در ديوان حميدي جايگاهي والا دارند و ويدرصورتيك

جهت توجيه مضامين غنايي ، اخلاقي، ملي و ميهني و توصيف طبيعت  ،حماسي اساطيري و
ب پويـايي ،  شـعروي سـب   خويش بهره گرفته و بكارگيري شاعرانه و عالمانة  آنها در شعر در

ة وافـر حميـدي بـه اسـاطير و     احاطـه كامـل و علاق ـ  . است آنها شده بالندگي  و ماندگاري 
ساختار شعري خويش را بـا   حماسي سبب شده كه وي به زيباترين شكل، هاي ملي وداستان

سـطح   بنابراين سـبك شـعري حميـدي در   . حماسي، تقويت بخشد اي و اين عناصر اسطوره
  .ارد آن تمايز د اين زمينه بر انديشگي با سبك شعري فرخي متفاوت و در

  
  پذيري از منوچهري دامغانيتأثير .4

بخش وسيعي از اشعارحميدي را مسمطهاي وي تشـكيل ميدهـد كـه درموضـوعات متنـوع      
 جانبخشي به عناصر وصف، ايجاز، تناسب و قافيه، شيوة سبك بيان، وزن و سروده شده و در

ه بـه  يـك مسـمط حميـدي ك ـ    نمونه ابياتي از.طبيعت يادآور مسمطهاي منوچهري هستند 
  :سروده شده است) مفتعلن ،مفتعلن ، فاعلن(منوچهري دامغاني بر وزن  از تأثير

ــران ــة دلبــــ ــرة افروختــــ  چهــــ
عشــــوه گريهــــاي پــــري پيكــــران 
ــكفته، رخ آذري  ــة بشــــــ  گونــــــ
ــذار  ــوج كــــــف آلودةدرياگــــ  مــــ
ــار ــواي بهــــ ــة آب و نــــ  زمزمــــ

ــران     ــيمين بــ ــان غمزةســ ــاز بتــ  نــ
ــازيگران  ــتي بـــ ــوخي وسرمســـ  شـــ

ــداكنار  ــه پيــ ــاي نــ ــبش دريــ جنــ
ــار  ــزان وبهــ ــرگ خــ ــدگي ومــ زنــ

  )6-4ب 41ديوان ص( تاب وتف مهرومه خاوري
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 :همانگونه كه منوچهري ميگويد
 آمــــده نــــوروز هــــم از بامــــداد   

 ان خـــرّم وخـــوب ايســـتادبـــاز جهـــ
ــوي راد   ــمن بـ ــيه روي سـ ــر سـ  زابـ

  

 
 آمــــدنش فــــرخ وفرخنــــده بــــاد   

ـــرد زمســـــتان و   بهــــاران بـــــزاد مـ
 .....گيتــــي گرديــــد چــــو دارالقــــرار 

  )1-3،ب 86ديوان منوچهري، ص( 

قاآني وصف ميشود از سادگي بيـان كـه    لامعي و طبيعت آنچنانكه در كلام منوچهري،«
مقتضاي طبيعتست بـدور مينمايـد امـا توصـيفات حميـدي بـويژه قطعـة ابـر زمسـتاني او          

. »شـاديهايش   ادراك درست از طبيعـت و  هيجان رمانتيكي و حاكي از شعريست با جوش و
شعر بي نقاب ، شعر بي دروغ، زرين(

 

عناصـر   گيـري از  بنابرين اگرچه شعر حميـدي در بهـره  . )148كوب ،ص 
بـا   پيوند ميان عناصـر طبيعـت   ،نزديكست ليكن  نكتة قابل تأملشعر منوچهري به طبيعت 
 پويايي  و از وي را سرشار كه ساختار شعري احساسات غنايي در شعر حميديست عواطف و
غير از قالب مسمط، قصايدي در ديوان حميـدي بـه تـأثير از     .ممتاز ساخته است سبكش را

تشـبيهات، اسـتعارات و    موسـيقي كـلام، تركيبـات ،    قصايد منوچهري سروده شـده كـه در  
آنهـا از قصـايد منـوچهري     عاطفـه در  عنصـر  ها ارزش هنري بالايي دارنـد و  توصيف صحنه

شـبي  «حميدي، قصايد زير را به تأثير از قصيدة معروف منوچهري بـا مطلـع    .ترستملموس
  :سروده است» گيسو فروهشته به دامن

زنوگســــترد شــــام تيــــره دامــــن 
ــي    ــاه زنگ ــو ش ــت گيس ــن ريخ ــه دام  ب

ــهچــو يوســف دربــن  مانــد خورشــيد  چ
كژاغنــــــد پرنــــــد روز گرديــــــد 

 مـــن بيكـــار منشـــين شكســـته مـــوي
 تـــورا ميخواســـتم ديـــد آخـــرين بـــار

ــروار  ــيم بخـ ــر آن سـ ــردن بـ ــه كـ نگـ
  

گريبـــــان را بـــــدرم تـــــا  بـــــدامن 
ــام  ــه هرب ــدانم ك ــردم نمي چــه خــون ك
 نميدانم چـه ديدسـتم كـه چـون شـمع     

ــرتن  ــج اســـت بـ ــل رنـ ــرگ گـ ورا ازبـ
ــدا  ــد هويـ ــم آيـ ــيش چشـ ــوزم پـ هنـ

ــرمن  ــدتاريك وبــــ ــان برمهرشــــ  جهــــ
ــن   ــاه ارمـ ــر مـ ــيد پيكـ ــون پوشـ ــه خـ  بـ
ــن   ــوب دام ــون يعق ــرد چ ــون ك  شــب از خ
 نهــــان در زيــــر زنــــگ آلــــوده دامــــن
ــاكن  ــاطر ميــ ــان خــ ــدوه جهــ ــه انــ  بــ
ــدن   ــر بارديــ ــود آخــ ــب بــ ــه واجــ  كــ
ــرمن     ــه خ ــك ب ــرآن مش ــردن ب ــر ك  ...نظ

  )1-9،ب 276ق ،صاشك معشو(

 كـــه اختـــر هـــا نمـــي ســـازند بـــا مـــن 
ــن  ــتا مـــ ــم دارم ناشـــ ــون چشـــ  زخـــ
ــن      ــا م ــه پ ــا ب ــب ت ــوزم امش ــر ميس  ز س
ــن   ــا مــ ــايش بارهــ ــردم آزمــ ــه كــ  كــ
ــن    ــا مـ ــاه دلربـ ــه مـ ــنم بـ ــب بيـ  :چوشـ
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ابنـــده رخ برچيـــده گيســـو مهـــي ت
                                       

ــن  « ــه دامـ ــته بـ ــو فروهشـ ــبي گيسـ  »شـ
  )1-6ب  216همان ص(

  تأثيرپذيري از ناصرخسرو قبادياني .5
وي قصايدي را به . ي حميدي به ناصرخسرو نزديكستسبك شعر ،ميان شعراي خراساني در

تأثيرپـذيري   مـواردي كـه در   .كه محكم، استوار، قاطع و غرّاسـت  تأثير از ناصرخسرو سروده
  :عبارتست از حميدي از ناصرخسرو بايد به آنها اشاره كرد ،

 مايـة تعليمـي و  وا، ماننـد قصـايد ناصرخسـرو ، درون   حميدي در محت ـ قصايد بعضي از -الف
  .نتايج منطقي همراهند با استدلال عقلي و و اخلاقي دارند

  .غلب بدون تشبيب و تغزل هستندا و تعداد ابيات طولاني هستند از نظر -ب
  .در بيشتر  موارد وزن و قافيه يكسان دارند -ج
در لحظـات فـراق    بيـان مفـاخره و   اجتماعي ، اشعار انتقادي، موسيقي شعر حميدي در -د

توصيف  حميدي درليكن آهنگ شعري  ،غرّاست و شعر ناصر خسرو محكمهمانند  محبوب ،
  .بنرمي ميگرايد هاي وصال، طبيعت و صحنه

بـدور و   ناصرخسـرو   شعرحميدي از پيچيدگيها و دشواريهاي شـعر : بايد گفت همچنين
 .رك(بـراي نمونـه  . ها، عناصر و تصاوير  درآن تازه است و وي سبك خاص خـود را دارد  واژه

نكتة قابل )   9/ 20/ 43/ 45/  91/ 112/ 122/ 143ها، ص  شكوفه/ 119/ 175/ص ديوان،
ذكر اينكه اغلب قصايد ناصرخسرو در توصيف موضوعات اخلاقي، اجتماعي وستايش خلفـاي  

بيشـتر از ناصـر خسـرو     اشقانه گرايش ندارد ليكن، حميدي فاطمي مصرست وبه مضامين ع
حميـدي قصـيدة زيـر را در وصـف محبـوب بـه       . گيردبهره ميعاشقانه  براي مقاصد غنايي و

سروده كه آهنگ )  نكوهش مكن چرخ نيلوفري را(پيروي يكي از قصايد ناصرخسرو با مطلع 
  :آن تداعيگر اين قصيدة معروف ناصرخسروست ) قافيه ورديف(برخاسته از موسيقي كناري

 تمامســــــت آيــــــين افســــــونگري را
ــودم   ــته بــ ــش را ندانســ ــده رخــ  نديــ

ــده وع ــر لـــب خرامنـ ــده بـ ــوه را خنـ  شـ
 گــــرازان چــــو آهــــو بگــــرد چمنهــــا
ــاهرخ را  ــدم آن مــ ــان ديــ ــان بتــ  ميــ
ــقت  ــف عشــ ــوز از تــ ــرا نــ ــا دلبــ  بتــ
 هنــــوزت خريــــدار بــــازار حســــنم   
ــيرين ــت وش ــكر گش ــين ش ــراو جانش  گ

ــري را   ــوبي ودلبــــ ــي و خــــ  دلارايــــ
ــري را    ــردم پـ ــد مـ ــدن تواننـ ــه ديـ  كـ
ــك دري را   ــرده كبـ ــل كـ ــرفتن خجـ  بـ

خــــزان كــــرده گلبرگهــــاي طــــري را 
 چــــودر حلقــــة اختــــران مشــــتري را
 نمايــــــد دل آتشــــــين اخگــــــري را
 نـــدارم ســـر از عشـــق گشـــتن بـــري را
 مـــنم جانشـــين، ســـعدي وانـــوري را   



                                                                                 92بهار   – 19شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 344

                

 

ــرد «  ــار دانـــش بگيـ  درخـــت مـــن ار بـ
  

 ......»بزيـــــر آورم چـــــرخ نيلـــــوفري را
    )1-9ب   143شكوفه ها،حميدي ،ص (

درمـذمت هواهـاي   تغـزل ،   حميدي همانند ناصرخسرو،  بدون تشـبيب و  قصيدة زير در
  :پرستي و زيباييهاي ظاهري دنيا ميگويد حرص و آز و دوري از شهوت نفساني،

 اي بــــه زيبــــايي جهــــان مخمــــور
ــر  ــهوت كــ ــب شــ ــوش دل از نهيــ  گــ
ــوس    ــاد هـ ــد بـ ــه تنـ ــپرده بـ ــن سـ  تـ
 توچـــه دانـــي كـــه نفـــس پـــروردن    

بــت شــهوت شــكن كــه بــت شــكني 
ــا   ــكن تـ ــت شـ ــود بـ ــراهيمشـ ــو ابـ  چـ

 ز ســـــردانشخنـــــك آن قـــــوم كـــــ
  

  :همانگونه كه ناصرخسرو ميگويد
ــرور  ــراي غــ ــته درســ ــن گشــ  اي كهــ

چـــــرخ پيمـــــوده برتـــــو عمـــــردراز 
ــلطان   ــت از ســ ـ ــدان كـ ــادماني بــ  شــ

  

 وز جوانيــــت گــــرم گشــــته تنــــور    
ــور    ــري مقهــ ــو خودســ ــف ديــ  دركــ
ــرور    ــي محــ ــروي آتشــ ــته زينــ  گشــ
ــتور   ــازدت مســ ــواهي نســ ــه خــ  آنچــ
 بـــت شـــكن مـــرد را كنـــد مشـــهور    

ــرمن ــور  خـــ ــراچة نـــ ــت ســـ  آتشـــ
ــور  ــاده مســـــتي وشـــ ــر پابرنهـــ  زيـــ

  )1-9ب   52شكوفه ها،حميدي ،ص(

  
 خــــــورده بسيارســــــاليان و شــــــهور
 تــو گهــي مســت خفتــه گــه مخمــور     
ــور  ــي فاخرآمدومنشــــــــ  خلعتــــــــ

  )1-3، ب151ديوان ناصرخسرو، ص(

دنبـال جـاه و مقامـات دنيـايي     مذمت رياكاران و كسـاني كـه بـه     همچنين حميدي در
اي هفـت مـدبر كـه    «قصايد ناصرخسرو با مطلع  شيوة يكي از به سبك واي  ، قصيدههستند

 ،هـا  اي از عناصر و واژه سروده كه در وزن، قافيه ، لحن، درون مايه و پاره »برين پرده سراييد
  :تداعيگر قصيدة ناصر خسروست

ــة دل ــماييداي خان ــه ش ــه خــدا خان ــا ك  ه
ــروي  ــما را و از اينـ ــيم شـ ــايي نشناسـ تـ
ــرغ  ــودن زپرمـ ــد گشـ ــد نتانيـ ــك بنـ يـ
 آنــرا كــه نــه درخــورد پرســتش بپرســتيد
ــتند   ــد ونگش ــته ندانن ــردم سرگش ــن م  اي

  
  :ناصرخسرو  نيز ميگويد

ــيد   .. ــان بشناس ــان خراس ــعر فروش  اي ش
 برحكمت ميري زچـه پاييـد چـو ازحـرص

 تعظـــيم شـــمارا،كه شـــما قبلـــة ماييـــد 
ــد   ــه باپشــت دوتايي ــورانيم ك ــوس خ  افس
 دلتان خوش ازاين ژاژ كه صد نكته گشاييد
ــتاييد   ــتايش بس ــورد س ــه درخ ــه ن  وآنراك

 ......دركشـــور معنـــي كـــه اميرالامراييـــد
  )1-5ب 175ديوان حميدي،ص(

  
ــعراييد  ــرا گرشـ ــخنهاي مـ  ايـــن ژرف سـ

ــدح    ــق مـ ــزل وعاشـ ــة غـ ــدفتنـ  امراييـ



  345/پيشينشاعران  تأثيرپذيري مهدي حميدي شيرازي از
 

 

ــما را ــع شـ ــت مرطبـ ــود حكمـ  يكتانشـ
ــدش  ــه ببايـ ــد  آنراكـ ــتودن بنكوهيـ  سـ

  

ــا ــد   ت ــت دوتايي ــما پش ــال ش ــع م  برطم
ــتاييد   ــايد بس ــدن ش ــه نكوهي  ......وآن راك

  )1-4، ب123ديوان ناصرخسرو،ص (

ايـن   در تضمين اشعاري از اوست و پذيري حميدي از ناصرخسرو ،بخش ديگري از تأثير
  : شيوه موفق عمل كرده است

 سيرشـــدم ديهقـــان زخوشـــه وخـــرمن
ــردو     ــة گ ــراز عرص ــدم ،ف ــدم ،مان  نمان

 زآمــــدن فــــرودين و رفــــتن  آبــــان
 آنكـــه بزدآتشـــم بـــه خـــرمن هســـتي
ــد  ــه گوشــم گوي ــدك كســي ب ــدك ان  ان
ــك   ــروي ني ــا ب ــاش ت ــده ب  روشــن وتابن
ــدار   ــي دلـ ــي دل روي وازپـ ــه پـ  اينكـ
ــز   ــه چي ــه برد،هم ــاي آن ك ــورا ج  داد ت

  

 »ديربماندم درايـن سـراي كهـن مـن    « 
 »تــا كهــنم كردصــحبت دي و بهمــن   «
 »تـن  سود نديدم جز آنكـه سـوده شـدم   «

ــرمن  «  ــالم خ ــه هردوع ــارش ب ــوزد ن  »س
ــكن   « ــرودين مس ــالم ف ــورا ع ــت ت  »نيس
ــالم روشــن  « ــه ســوي ع ــادل روشــن ب  »ب
ــاون « ــه ه ــق ب ــوبي اي رفي  »آب همــي ك
 .....»ايـــزد دادار  دادگســـتر  ذوالمـــنّ  «
  )14-21ب  274ديوان حميدي ص(

  سعد سلمان
رواني و  سادگي و ،يباتترك ،ها سعد در واژه مسعود» حبسيه« قصايد از تاثيرپذيري حميدي

ساسـات غنـايي بعـد از ناكـامي     جهت بيان اح قافيه در ، با همان وزن وازآنها تضمين ابياتي
 از غزنويـان و  سـياهچالهاي  گرچه مسـعود سـعد در   .متأثّر ميسازد اي را هرخواننده ،درعشق

ليكن  ،ميكند همانند ني ناله سر ميدهد و حبسيه سرايي ،در دوري عزيزان ،جمله زندان ناي
سياهچالِ فراق محبوب، از سر حسرت آنچنان  مرثيه سرايي ميكند كه شـعرش   حميدي در

)  مسـتفعلن ( بيت زيـر طنـين موسـيقايي ركـن     در دو.  زاري به خود ميگيرد حالت نوحه و
  :انعكاس احساسات دروني اوست

 از ناي من ميچكد خون خدا داند مرغ شب چون
 ت فرداي مـن اين امشب خونين من وآن نكب

  

 وز لب نميايد برون آرام وآسان واي مـن  
 بدتر حصار ناي من مسعود شد از محبس

  ) 3-4ب  383اشك معشوق،ص (

زيـرا غنـاي   پذيرفته اما وي مقلدي صـرف نيسـت    از مسعود سعد تأثيرهرچند حميدي 
تخيـل اوسـت كـه سـاختار شـعرش را هنرمندانـه در        شعر او بيشتر مديون قدرت قريحه و

اغراقهـاي   :اين ازيكسـو مـديون فنـون ادبـي ازجملـه       ت مضامين غنايي قرار ميدهد وخدم
از سوي ديگـر   و ها تناسب واژه تشبيه، تكرار  و تشخيص، استعاره ، نمايي، متناقض شاعرانه،
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در . حبدل جـاري ميسـازد  فوران عنصر عاطفه در آنهاست كه اشك از ديدگان مخاطبان صـا 
اغراق  ،) تيره شدن دل بر اثر فروغ عشق(نمايي متناقض :ادبي مانندشاعر با فنون ابيات زير 

تكـرار عـاطفي    ، )گهـر -مـاه سـيمبر  (اسـتعاره  ،)آسمان خون شدن جگر ازدست(تشخيص و
 تركيبات ، صـحنة كـوچ شـاعر و    ها و هبيشتر واژتناسب  و )كاروان ،كاروان و ميروم، ميروم(

  :ديه ليكن با زباني تازه به نمايش ميگذارددوري از محبوب را  همانند شاعران عهد با
ــرم ــعودتيره روزتـــــ ــن زمســـــ  مـــــ
ــان   ــمن جــ ــت دشــ ــان اورا گرفــ  جــ
 تيــــره شــــد از فــــروغ عشــــق دلــــم
ــة مــــن  ــادرم زنالــ ــد مــ ــته شــ  خســ

  
ــرم   ــم تــ ــد از دوچشــ ــوان خوانــ  ميتــ

ميزنــــد هــــر زمــــان بــــر آتــــش دل 
ــنم  ــو ميبيـــــ ــده راچـــــ  بارپيچيـــــ
 مـــن درايـــن شـــهر كـــرده ام درخـــاك
 اومــــــژة تيــــــز و ابــــــروي كــــــج 

 بمـــــان تـــــامن! كـــــاروان، كـــــاروان
ــان   ــزم از مژگـــ ــر بريـــ ــار ديگـــ  بـــ
ــاز   ــد بــ ــر نيفتــ ــم دگــ ــه ترســ  زانكــ
 اثـــــر مـــــن اگـــــر رود ز جهـــــان   
ــم     ــق دل ــر عش ــد زتي ــون ش ــه خ ــر چ  گ
دوســـــــتان منـــــــا خـــــــداحافظ   
ــت  ــي اينجاســ ــروم ولــ ــروم ،ميــ ميــ

  

ــرم    ــم تـ ــم وچشـ ــك چشـ ــاهدم اشـ  شـ
 مجــــان مــــن آن زجــــان عزيزتــــر   

ــرم  ــمان جگـ ــداز دســـت آسـ ــون شـ  خـ
 ..جســـــت آتـــــش زتربـــــت پـــــدرم 

  )8-11ب   263همان،ص  (
ــدترم  ــبي نژنــــ  كامشــــــب از هرشــــ

ــرم  آب  ــم تــ ــان دو چشــ ــش نشــ  آتــ
 ميچكــــد خــــون ديــــده از بصــــرم   
 آرزوهــــــــاي مــــــــاه ســــــــيمبرم

ــرم «  »تيروتيــــغ اســــت بــــردل وجگــ
ــدرم   ــت پــ ــه تربــ ــايم بــ ــره ســ  چهــ
ــرم  ــرادران گهــــــ ــزار بــــــ  برمــــــ
ــذرم   ــان گــ ــه هايشــ ــر خانــ ــر ســ  بــ

ــان ــرم از جهـــــ ــرود اثـــــ  در نميـــــ
 گرچـــه خـــم شـــد زِ بـــار غـــم كمـــرم 

 وبــــــر قفــــــا همينگــــــرمرفــــــتم 
 ...اشــــك معشــــوق وعشــــق دربــــدرم

  )1-12ب 279اشك معشوق ،ص(
  

  :است وزشنامة جگرسوز مسعودسعدكه تداعيگرحبسية معروف و پ
 تيروتيــــغ اســــت بــــردل وجگــــرم
 هــــم بدينســــان گــــدازدم شــــب وروز

ــته  ــت ودل خســ ــاره اســ ــرم پــ جگــ
ــون   ــم ودرد چــ ــرگس ازغــ ــل ونــ گــ

 زديــــــده ســــــتاره ميبــــــارم يــــــا

ــرم     ــر وپســـ ــار دختـــ ــم وتيمـــ  غـــ
 غــــــم وتيمــــــار مــــــادر وپــــــدرم
 از غــــــــم ودرد  آن دل وجگــــــــرم 

ــك و  ــا سرشـ ــب بـ ــا  روز وشـ ــهرمبـ  سـ
ــمرم   ــتاره ميشــ ــده ســ ــه ديــ ــا بــ  يــ
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 محنــت آگــين شــدم  چنانكــه كنــون
  

ــرم    ــاديي اثـــ ــيچ شـــ ــد هـــ  ...نكنـــ
  )1-6ب 331ديوان مسعود سعد، ص (

  روانيتأثيرپذيري از خاقاني ش.7
نيـز تـأثير    است،) اراني(عران بزرگ سبك آذربايجانيخاقاني كه يكي ديگر از شا حميدي از

ي را با وزن و قافية قصايد خاقاني سروده، گرچـه پيچيـدگي زبـان    وي قصايد .پذيرفته است
بديهيسـت   .استعارات و كنايـات نزديكنـد   خاقاني را ندارند اما به سبك خاقاني درتشبيهات،

قافية مشابه با قصايد خاقاني دليل بر پيروي مطلق حميـدي   همان وزن و يدي باآوردن قصا
 .قريحة توانـاي اوسـت   انديشة بلند و زيرا بيشترين اشعار حميدي زاييدة. از خاقاني نميباشد

كـه  » ها شكوفه«قافية اشعار خاقاني بيشتر مربوط به منظومة  وزن و البته سرودن اشعاري بر
ظران زيـادي بـا انتشـار    صاحبن و ميباشد سه سالگي سروده ، ر بيست وحميدي اين اثر را د

حميـدي، زبـان    از» طغيان روح«قصيدة  در .شاعر بزرگي را داده  بودند  ظهوراين اثر مژدة 
تلميحات سامي  استعارات ، ها و تركيبات، قافيه و رديف، تشبيهات ، ، واژهمحكم، سبك بيان

  :ميباشد»صبحدم چون كلهّ بندد آه دود آساي من«با مطلع قصيدة خاقاني  مفاخره، يادآور و
 چون برآيد ازتن من روح جانفرساي مـن
 بازماند ازتپش قلـب مـن ودريـاي عشـق    
 جاي كين ايرج آرد بانگ تخـت اردشـير  
 تيرگي بختم نگر كز چشم بنديهاي چرخ
ــرد     ــرد نب ــا م ــدوهم وي ــدانم باران خودن
 حافظ گنج الهم ازچه ميپـيچم چـو مـار   

 وانديشه راطبع من وديـوان مـن  حكمت 
 من برهان اين طبعم،اينك است عيسي معجز

 همچو اسرائيليان برخاسـت بـوي انتقـام   
 كه گفت ديد ازمن چه ايمن وادي خودشبان

ــز اشــك دارم ناشــتا    ــانيم ك ــالي خاق ت
                     

 برمــزارمن بخنــدد بخــت غــول آســاي مــن  
 ست فلك درجام عشق وناي منخون كند د

 عشق اين خون سياوش خورده از رگهاي من
ــن    ــاي م ــد عنق ــادام ش ــيه  ب ــتة دام س  بس

 سوفسطاي من من واين شك من سقراط مرگ
 گرنباشــد گــنج بــاد و ديبــه وخضــراي مــن
 اين يكي قسطاي من شدآن يكي لوقاي مـن 
 اژدر موسي است كلكم اين يـد بيضـاي مـن   

 ــ  ــل وتوم ــة پرعنص ــر خوانچ ــنازمحق  اي م
 ـ  والسـلواي مـن   نّتا خدا برگيرد از خـوان م 

 .....»چون كلهّ بندد آه دودآساي من صبحدم«
شكوفه( 

 

  )       1-11ب 49ها،ص

  :حميدي همچنين ابياتي از قصايد خاقاني را تضمين كرده است
 آتشين كلك اي فريدون اي هزار آواي من
 سنگرامن وپنـاه مـن تـو بـودي اي دريـغ     

 ن از كلك خاقاني شـنواين دو بيت دلنشي

 گر ترا هم روزگار افكنـده از پـا ، واي مـن    
 جز اين راي من وداني نيست راي تو اينست

 تا بداني نيك معنـاي خـود و معنـاي مـن    
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 و گفت كرد سرزنشها رنگين نافه را كيمخت«
  گفتش يافه كم گو،كايت معني مراست نافه

 نيك بد رنگي ،نداري صـورت زيبـاي مـن   
 »گويـا دم بويـاي مـن   اينك، اينك حجت 

  ) 1 –5ب  304ديوان  حميدي ،ص (

  تأثيرپذيري از نظامي گنجوي .8
 شيوة روايي و شاعران سبك آذربايجاني، در همچنين از نظامي يكي ديگر حميدي شيرازي ،

 ،اين تأثيرپذيريها بخشي از .فته استپذير استعارات غنايي نيز تأثير تشبيهات و گيري از بهره
شـيرين و اوضـاع و احـوال     بيان مضامين غنايي با توجه به داسـتان خسـرو و  تصويرسازي و 

عشق و عاشقي ميان خسرو با شيرين و شـكر و دل بسـتن فرهـاد بـه شـيرين و همچنـين       
سازيهاي حميدي باتوجـه بـه   اگر بانگاهي عميق به تصوير. داستان ليلي و مجنون نظاميست

ويم كه ابتكار ونوآوري ِحميدي بگونه ايست وجه ميشهاي عاشقانة نظامي بنگريم مت منظومه
و  داشتهها ، فضاي خاص خود را  تجسم صحنه تخيل و تصاويرش از نظر عناصر عاطفه وكه 

 زمـان و  عاشـقي و  جريانهاي عشق و وي با ذكر تمامي حالات و. تكرار را ندارد بوي تقليد و
  .، مجسم ميسازد بانتمامي مناظر را جلوي چشم مخاطفراق، هنرمندانه  مكان وصال و

، در منظومـة غنـايي   »تن شستن شيرين در چشـمه سـار  «حميدي در ابيات زير با توجه به 
تن شستن محبوب را در چشمه سار اشك خويش «  ،رو و شيرين با  تخيل خلاقانة خودخس

دقت نظر شاعر  بايد اذعان كرد كه اين اشعار نازك خيالي و. به تصوير ميكشد» و چشمة آب
 با تشبيه بليـغ و  ا وواژهه و)نغمة حروف(تناسب ميان واجها . تصويرگري نشان ميدهد را در

تصاويري بديع را آفريـده كـه عنصـر     ،آميزي حس تشخيص و ، ايهام تناسب،مركب، استعاره
  :عاطفه درآنها به مراتب بيشتر از اشعار نظاميست

 چو شيرين شويد چو رخ اشكم چشمة درميان
  

 ــ  ــان چش ــيرين درمي ــو ش ــت چ مه بنشس
ــال  ــد درآن حـ ــك ميĤمـ ــم رشـ ــه آبـ بـ

  
  :همانگونه كه نظامي ميگويد

درآب نيلگـــون چـــون گـــل نشســـته 
 زهرسوشــــاخ گيســــو شــــانه  ميكــــرد

  

 دريا بر آيد خورشيد از دل آيد كه درست اين 
  ) 4ب  128اشك معشوق ص (

ــر دوش   ــر سـ ــو بـ ــار گيسـ ــاد آن بـ  نهـ
 كــه بــي انديشــه  ميــرفتش درآغــوش    

  )  9 – 10ب  424همان ص (

  
 پرنـــــدي نيلگـــــون تانـــــاف بســـــته
 بنفشــــه برســــر گــــل دانــــه ميكــــرد

  )  4-5ب170خسرو وشيرين نظامي، ص (

حق  حق خويش را به بي وفايي خسرو در به زيبايي بي وفايي معشوق در در ابيات زير ،
  : نند كرده است ما) ديگر محبوب خسرو( و پيوستن به شكرشيرين 
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 بــه شــكر، عشــق شــيرين خــوار ميكــرد
  

  :حميدي شيرازي نيز ميگويد 
 مرا زان اشكها بگسست ازدلـدار ديـرينم  

  

ــيرين   ــكر، شــ ــرد ئشــ ــار ميكــ  ي دركــ
  ) 10ب  270خسرو وشيرين نظامي، ص (

  
ــيرينم   ــدان گفتارش ــزاري ب ــكر داد بي  زش

  )8ب 177اشك معشوق،ص(

تصويرگريهاي حميدي از نظر بسـامدي   و مجنون درگيري از داستان عاشقانة ليلي  بهره 
  :در درجة دوم اهميت قراردارد

ــار ــه كهس ــر ب ــم س ــفت كش ــون ص  مجن
ــرا  ــيده ام زيـــ ــلا رســـ ــون بـــ  مجنـــ
 كـــــوه درپـــــيش گيـــــرم و صـــــحرا

  

  )3ب 213همان ص(برسر زعشق ،خرگه رسوايي 

 ) 3ب 255همـان ص (دلدادة چهـر زشـت لـيلايم   

  )15ب265همان ص(نمكوه كَ زانكه مجنون وزآنكه

 تضمين ابياتي از نظامي است كه با مضمون غنايي شعر ،بخش ديگري از اين تأثيرپذيري
  :حميدي تناسب دارد

چنـــان در تـــابم  از جـــان دادن شـــب 
 نهــان در ســينه ميگــريم كــه اي صــبح 

  

 كنـــد جـــانم بـــه دنـــدان كـــه گـــويي مي 
 »مخنــد ، آفــاق را بــر مــن مخنــدان     « 

  )  9 – 10ب 474وق ، ص اشك معش(

  

  تأثير پذيري از مولانا جلال الدين محمد بلخي .9
 »موسي و بت شـكن بابـل  « فلسفي خويش همانند حميدي درسرودن مثنويهاي متفكرانه و

اي كه بايـد   نكته .قريحة خويش را به نمايش گذاشته است صاحب سبكست و قدرت ذوق و
اين مثنويهـا   تأكيد مضمون مورد نظر خويش در به آن اشاره كرد، اينست كه وي در بيان و
عمـودي كـلام درجهـت     محور در» تكراركلمه« از سبك مولانا در مثنوي تأثير پذيرفته وآن

درد، مـرد،  « هـاي  تكرار واژه نمونة زيباي اين تأثيرپذيري،. مخاطب است بر اثرگذاري بيشتر
تأكيد بار معنايي را آشكار ساخته  جنبة موسيقايي، درابيات زيرست كه علاوه بر »نامردم، دم

  :است
نامردمســـــــت ازدرددردمـــــــردان،

توانـــد روبـــه از مـــردم گريخـــت  گـــر
ــد  ــي دم زي ــر ب ــت گ ــگ اس ــير را نن ش
 گرچـــــه ميبايـــــد زدرد  دم دويـــــد

  

ــت   ــان، درد دمســ ــن نامردمــ  درد ايــ
 ليـــــك نتوانـــــد زدرد دم گريخـــــت

ــرد ــد  مـ ــردم زيـ ــالي از مـ ــر خـ  را ،گـ
 ..ســـوي مـــردم بايـــد از مـــردم دويـــد

 )15-18ب253ديوان حميدي،ص(   
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» قاضـي وجـوحي  «يكي از اين موارد داستان . كاربرد دارد درمثنوي معنوي اين شيوه بسيار
را نماد جسم ميداند كـه  آن»صندوق«پي درپي واژة  مولانا با تكرار .در دفتر ششم  مثنويست

  :و از اين طريق بار معنايي را برجسته ميسازد وق جسم بيرون آمدبايد از صند
چــــون زصــــندوق بــــدن بيــــرون رود 
ــد   ــومي روحمنــ ــار قــ ــدا بگمــ  اي خــ

خلــــــق را ازبندصــــــندوق فســــــون 
ــان او  ــده جـــــــ ذوق آزادي نديـــــــ

  

ــود   ــوري ميشــ ــوري ســــوي گــ  او زگــ
ــد   ــدنمان واخرنــــ ــندوق بــــ  تازصــــ

 جـــز انبيـــا ومرســـلون؟   كـــي خـــرد 
ــدان او   ــور ميــ ــندوق صــ ــت صــ  هســ

  )7-10ب 1263مثنوي مولوي، ص (
به هيچ وجه وي، در اين  فن ادبي،  اي نيست  و حميدي كليشه در شعر تكرار: بايد گفت
بـا   اشعار حميدي آنچنان بالاست كه وي زيبايي تكرار در. چراي مولانا نيست مقلد بيچون و

شـكني و حتـي   هاي وصـال، فـراق، نـاز، غمـزه، عهد     صحنه ،رياستفاده از اين عنصر ساختا
  : عشق و عاشقي را به نمايش ميگذاردجزييترين رموز 

 سـتمرا واي بر من ايـن همـان سـيمين برَََََ راستي
 سيسنبرستم همان مي،اين همان اين همان گل،اين

  
  

 اين همان زيبنده ماهست،اين همان افسونگرسـتم  
 همان مشك ترسـتم  اين همان برگ گل استم،اين

  )    1 –3ب   169اشك معشوق ،ص   ( 

 ؟اين آتش كه ميسوزد منم!واي بر من واي
 اين منم زينگونه در چنگ بلاي غـم اسـير  

  

  !سوزد تن و پيراهنم؟گونه مي كاين!اين منم 
 !اين منم كز دور ميخندد به غمها دشمنم؟

  ) 1 – 2ب   187همان ص (

نـه تنهـا در اشـعار عاشـقانه  و اجتمـاعي  بلكـه در اشـعار         توازن موسيقايي از راه تكرار
هـيچ   «عبارت ابيات زير با تكرار در. خاص خود را داردنيز جايگاه  ميهني حميدي انتقادي و
  :دهدبا تأكيد هنرمندانه نشان مي همراه. ش 1320اوضاع اجتماعي ايران را در سال» ميدانيد

هيچ ميدانيد تاري گشت روز تيره بختان ؟
ها پاسـبانان ؟ يدانيـد ميگرينـد شـب   هيچ م

 هيچ ميدانيـد مـردان وزنـان از تنگدسـتي    
 هيچ ميدانيد كـĤن  طفـلان لـرزان برهنـه    

  

  !هيچ ميدانيد گريان گشت چشم كارگرها؟ 
 !هـا؟ هيچ ميدانيد ميلرزنـد شـبها پيلـه ور   

 !انـد از آسـترها؟   ها را كـرده  رويپوش جامه
  !..سحرها؟ شمع با دادند جان پروانه چون دوش

  )  44 – 47ب   42سالهاي سياه ص ( 

رست ليكن بـراي بيـان مضـامين    شاخصترين شاعران سنتگراي معاص ه حميدي ازچاگر
اشـعاري از   تضـمين  ،نمونـة ايـن سـاختار بـديع    . ه ميجويدنو بهر از ساختاري تازه و ،غنايي

وزن هر مصراع  بعنوان يك بيت تضمين نموده و هر مصراع از مثنوي رامثنوي مولاناست كه 
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تأثيرگـذار   قرارداده است تا  با ساختار شـكني بسـيار هنـري و   »  فاعلاتن فاعلن« را  اركان 
  :احساسات خويش را به خواننده القا نمايد عواطف و
 هـــر كســـي از ظـــن خـــود« 
ــت «  ــن  نجســـ  از درون مـــ

ــاند   ــكي برفشـ ــه اشـ ــر كـ  هـ
ــن    ــق م ــر عش ــد ب ــت ش  دوس

  

ــه گ  ــد بـ ــن  شـ ــار مـ ــي يـ  »يتـ
 »هــــيچ كــــس اســــرار مــــن 

ــن  ــار مـــ ــن و آثـــ ــر مـــ  بـــ
ــن  ــدار مــــ ــمن دلــــ  ..دشــــ

 ) 1 – 4ب  259اشك معشوق،ص (
  خواجة شيراز پذيري از شيخ وتأثير. 10

سعدي و حافظ  ،همشهريان خويشراي  سبك عراقي بيشتر از همه به حميدي در ميان شع
، »سـهل و ممتنـع   «روانـي  توجه داشته است و اصولاً زبان و بيـان حميـدي در سـادگي و    

تي كه سعدي آور كلام سعدي است و همان محبوبيني و موزوني ، فصاحت و بلاغت يادشيري
استادي سعدي در شـعر  « همانگونه كه. داشته است و دارد وي نيز ،نزد ادب دوستان داشته

عشق به زندگي و مظـاهر   ،ه مسلمّ است و احساس حاكم بر غزلهاي سعدي عشقستعاشقان
  . )255چشمة روشن، يوسفي، ص(».ييزيبا

تأثير پذيري حميدي از شيخ و خواجه شيراز از آنجايي آشكار ميگردد كه وي بيشـتر از  
شاعران ديگر غزلياتي را از آنها تضمين كرده است كه الحق غزل تضمين شده ، متناسب بـا  

هـا و   ژهكـه دروزن و قافيـه و رديـف، وا   : ساختار غزل حميديست و ميتوان گفـت مضمون و 
ي سعدي ، عنصر عاطفه و تخيل و تصوير تداعيگر غزلهاهاي ادبي ، آرايهتركيبات، صور خيال

 سعدي وچه حميدي شيرازي در سبك شعري از به هر حال اگر .و حافظ درحوزة سبكيست
آنچه حميدي درباب عشق سروده به شعر ديگران نميماند مصداق « اما حافظ تأثير پذيرفته،

چـون آواز روح اسـت    عواطـف شخصـي، و   است وتصويري تمام از عـوالم و  بارز شعر ليريك
  ) 617چشمة روشن ، يوسفي،ص  (.»اصالت دارد 

بـه  «: نوشته است» پاسخ ونوس«يكي از مسمطهاي خود تحت عنوان  حميدي در بالاي
اي  باغچـه  كنار در در زير آفتاب جانبخش زمستان ، برروي شنها ، -محبوب -من گفتند كه

  :اشك در چشمانش حلقه زده است و اين غزل سعدي را زمزمه ميكند  شيده ،درازك
 نبستي كه عاقبت نشكسـتي تو هيچ عهد

  
 مــرا بــر آتــش ســوزان نشــاندي و ننشســتي 

  )  36اشك معشوق،حميدي،ص (
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بـا  زمزمة اين بيت سعدي از زبان محبوب سبب ميشود كه حميـدي تمـام غـزل سـعدي را     
مطلع بالا با مهارت و ذوق هنرمندانه خود تضمين نمايد و از اين طريق بابي از ابواب عشـق  

  :را بر شيفتگان خويش بگشايد
 اگر به عهـد تـوأم نيسـت اعتمـاد درسـتي
 تو بوي عشق نهفتي ، تو تار بسته گسستي

  

 گناه عهد شكستن به من نبنـدي ومسـتي   
  كه عاقبت نشكستي هيچ عهدي نبستي تو«

  

  »ا بر آتش سوزان  نشاندي و ننشستيمر
 ام قــرار نباشــد گريســتي و از آن گريــه

  كنون به كارچه كوشم كه جاي كار نباشد
 حــديث عشــق نهفــتن طريــق يــار نباشــد 

ــدار نباشــد  «  ــه پاي ــادي ك ــر نه ــاي مه  بن
  

  »، خود از كمند بجستيمرا به بند ببستي
ــزار بــار زعشــقت بگفــتم و بشــنفتي  ه

 فـتن سـزا نبـود نهفتـي    هر آنچه را كـه نه 
  

 حكايتي كـه دلـت گفتـه بـود بـاز نگفتـي       
  خلاف شرط مودت دلم شكستي و رفتي« 

  »........ به احتياط رو اكنون كه آبگينه شكستي
  ) 1-6ب  37اشك معشوق ص (

وزن روان ، قافيه و رديفهاي آهنگين ، موسيقي جـذّاب و سـاير تقابلهـا و     درمسمط زير،
  .حوزة ادب غنايي آفريده  اختاري هنرمندانه را درتناسبها و صور خيال، س

اي كه در ناز و جفا شهره و انگشت نمـايي 
 بــاور از خلــق نبــودم كــه خريــدار جفــايي

  

 دلبران از تو جدايند و از ايشان تو جـدايي  
  من ندانستم از اول كه تو بي مهر وفايي« 

  

  »يابستن از آن به كه ببندي و نپايعهد ن
 دوست كه ديدار تو افتد به قيامت ترسم اي

 گر تو يـاري نشـود خـارِ رهـم بـار نـدامت      
  

 پيش طعـنم بگـذاري و گريـزي بسـلامت     
 نمايي و ملامت عشق و درويشي و انگشت«

 

  ...» است، تحمل نكنم بار جدايي همه سهل
  )1-4ب  84همان، ص (

تصـاوير زيبـا شناسـانه و     تمـامي ظرائـف و   درونمايـة عاشـقانه،   عـلاوه بـر   درمسمط زير
 حن بيانِ غزل حـافظ، ها و ل قافيه، واژه وزن ، موسيقي كلام، صور خيال،: هنرمندانه از جمله
  :بسيار محسوسست

ــايي ــزار گــل زيب ــه گل  گرچــو او نيســت ب
 بانگ شيدايي من رفـت بـه هـر صـحرايي    

  

 نيست چون من  بجهان بلبل خوش آوايـي  
 ييدر همه دير مغان نيست چو من شيدا« 

 

  »خرقه جايي گرو باده و دفتر جايي
 زخم دلدار و دل ما سخن سنگ و سبوست  برزن و كوست شهره به هر ما گرچه بد نامي
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 مرهم از اوست مرا لحظه هر كه زخم اين خنك
  

 كشتي باده بياور كه مرا بـي رخ دوسـت  «
  

  ...» هر گوشةچشم از غم دل دريايي  هگشت
 ره شـكنجگر بتي داد از اين پيش بدان ط ـ

 ديدمش نيك سرانجام كه مارست نه گـنج 
  

ــرنج   ــا پــي دلبــريم بوســه از آن گــوي ت  ي
  نرگس ار لاف زد از شيوة چشم تو مرنج« 

 

  »نروند اهل نظر از پي نابينايي 
 شَبان كرد كه سحر آن مه چه بسا شب با من

بوسه ميداد به لـب تـاش ببوسـم دو لبـان 
  

  و شُبان اهنگكه ميخواند،شب آن چشمه پاي 

  

  شرح اين قصه مگر شمع بر آرد  به زبان« 

  

  »ورنه پروانه ندارد به سخن پروايي 
 دست در گردن و آن گردن مينا در دسـت

 كسان داد چه هشيار و چه مست پاسخ پند
  

  خلق شكست همه عهد بشكست و بدان بوسه 

  سخن غيـر مگوبـا مـن معشـوق پرسـت     « 

 

  »پروايي كز وي و جام ميم نيست به كس 
 گرچه كس را خبري نيست زاسرار نهفت
 هيچكس عشق گل و توبة بلبل نشـنفت 

  

  عشق از آن روز كه بيدار شد و عقـل بخفـت   

  ميگفت  سحرگه كه آمد خوش چه حديثم وين«

  »..... بر درميكده اي با دف و ني ترسايي
  

  نتيجه
 ز شـاعران كلاسـيك  پـذيري حميـدي شـيرازي ا   تأثير بـاب  در شده انجام تحليل به توجه با

بعنوان شـاعر سـنتگراي معاصـر     ، ليكنداراي سبك خاصست اگرچه حميدي: گفت ميتوان
پذيرفته و به ديگر سبكهاي شـعر   تأثير عراقي ، آذربايجاني واغلب از شاعران سبك خراساني

پـذيري  نكته مهم اينكـه وي از ايـن تأثير   .فارسي، فقط درحد تضمين  بسنده نموده است  
پـذيري  بخشـي ازتأثير . تماعي بهـره ميگيـرد  اج اخلاقي و اي بيان مضامين غنايي ،سبكي بر

وزن و قافيـه و رديـف، واژگـان و     حميدي از شاعران كلاسـيك بيشـتر درحـوزة درونمايـه ،    
توجـه  همچنـين  . ادبي ، عنصر عاطفه و تخيل و تصوير است  صنايعتركيبات ، صور خيال ، 

اني تأثيرپذيري حميـدي را از سـبك خراسـاني هرچـه     قديمي سبك خراس و نحو ها هبه واژ
پيشـين   تضمين اشعاري از شاعران بخشي از تأثير پذيريهاي حميدي،.  بيشترآشكار ميسازد

آنچه اين تضمينها را زيبا و هنرمندانه نمـوده، پيونديسـت    .خواجة شيراز است بويژه شيخ و
زنجيروار و پلكـاني بـا هـم     بايي،ميان ابيات وي و ابيات و مصراعهاي تضمين شده كه به زي
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 اشـعار  اين تضمينها بـا مضـمون سـخن حميـدي در     ،نكتة ديگر اينكه .ارتباط پيدا ميكنند
  .ميهني و انتقادي متناسب است ،ملي ،، فلسفياخلاقي ،اجتماعي ،عاشقانه
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